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 )مقاله پژوهشی( 30-61ص ص

 
 های سیاسى دوره اموی:در بحراننقش قبیله کلب 

کید بر  (ه64-46) انتقال قدرت از شاخه سفیانى و تثبیت آن در شاخه مروانى با تأ
 1های بَحدَل و ابواُمامهنقش خانواده

 2مهران اسماعیلی
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران تاریخ و تمدن ملل اسلامی،استادیار گروه 

 میثم حبیبی کیان
 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمدرسی معارف اسلامیدانشجوی دکتری 

 
 چکیده

های عربی است. قبایل عرب در این دوره، نقش درخور توجهی در امور دوره اموی عصر حکومتی با گرایش
های سیاسی حال، روابط قبایل عرب با کانونویژه در ادامه فرایند فتوحات ایفا کردند. بااینبهدیوانی و نظامی و 

امویان، در یک سطح نبود. برخی قبایل روابطی تنگاتنگ و برخی دیگر روابطی دورادور با حاکمان اموی 
بود که از  شت، قبیله کلبویژه شاخه سفیانی داداشتند. یکی از قبایلی که روابط نزدیکی با حاکمان اموی به

ام، معاویه های شها در بیابانقبیله قُضاعَه، منشق شده بود. جمعیت فراوان این قبیله و سابقه سکونت آنکلان
های این قبیله برخوردار شود. پسر معاویه، یزید، را بر آن داشت تا با برقراری روابط خویشاوندی، از حمایت

ر جدی قبیله کلب را در سطوح بالای سیاسی محقق ساخت. این مقاله شد، حضوکه از مادری کلبی زاده
حارثةبن جناب از قبیله کلب، میزان درصدد است با تمرکز بر دو خانواده بحدل و ابوامامه از طایفه بنی

تأثیرگذاری قبیله کلب را در دوره بحران، از دوره یزید تا پایان دوره عبدالملک، واکاوی کند. نتایج به دست 
دهد که کلبیان مورد نظر، در دوره یزیدبن معاویه، به بالاترین سطح اداری نظامی رسیدند و در آمده نشان می

هجری و پس از درگذشت معاویه دوم آغاز شد و بررغم سقوط چهار جُند از پنج  30دوره بحران، که از سال 
ن ده، قدرت را به امویان بازگردانند. در ایجند شام در دست زُبَیریان، توانستند در برابر این خیزش مقاومت کر
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ای نندهکویژه خانواده بحدل نقش تعیینبن جَناب، بهحارثةمرحله، قبیله کلب و رهبرانشان از طایفه بنی
های ثیرگذاری در سرکوب شورشأ، نیز نقش ته(33-35بن مروان )حک داشتند. این قبیله در دوره عبدالملک

مرور از نقش خانواده بحدل کاسته شد، اق و سرزمین فارس داشتند. در این دوره بهمتعدد در شام، جزیره، عر
  ها دست برتر را داشتند.اما خانواده ابوامامه در سرکوب شورش

 
 سده نخستفرماندهان عرب، جانشینی، قبایل عرب، قبیله کلب، ابوامامه، امویان، بحدل، ها: کلیدواژه

 .هجری
 

 درآمد
قبیله قضاعه طوایف تأثیرگذار دوره اموی است. این قبیله یکی از قبایل کلانقبیله  کلب از 

مرورزمان به مناطق شمالی  و به سکونت داشتنداست که در آغاز در مناطقی بین یمن و عمان 
نظر جغرافیایی دو کانون برای  اعم از جنوب عراق، جنوب و شمال شام مهاجرت کردند. از

دوم تَدمُر  ،الجندل و سرزمین سَماوَه در جنوب شامگرفت: نخست دومةتوان در نظر آنان می
توان حدس زد که طوایفی از کلب که احتمالا توان های شمال شرقی دِمَشق. میدر بیابان

شند. توان بابه دیگر طوایف داشتند، از جنوب شام به منطقه تدمر مهاجرت کرده کمتری نسبت
عاویه را بر آن داشت که نسبتی خویشاوندی با آنان برقرار کند. های قبیله کلبْ مرزمی قابلیت

نسبتی که آغازی بود بر هواداری قبیله کلب از امویان. این مقاله درصدد است نشان دهد 
کلبیان در حفظ قدرت در دایره امویان و انتقال آن به شاخه مروانی و تثبیت قدرت در آن شاخه  

 آفرینی کردند.تاچه مایه نقش
شود که دو شاخه این قبیله در نسل سوم خود سه شاخه می نسب شجره  نظر ساختاری از

اللات. از نسل سوم، یمتَ اللات و بنیوهْبشوند: بنیآن هر کدام به یک طایفه تبدیل می
 عمرو،های بنیشود: شاخه کِنانه که سه طایفه با نامبرادرشان زیداللات، خود دو شاخه می

عامرالاجدر در آن شکل گرفت؛ شاخه دوم بکر است که هفت طایفه را در بر عامر و بنیبنی
ثه. افرادی حارزُهَیر و بنیعُلَیم، بنیعَدی، بنیکعب، بنیعَوف، بنیعامرالاکبر، بنیدارد: بنی
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اند، در شجره نسب کلب، از نسل سوم تا نسل دوازدهم شدهشناخته هاآنکه این طوایف به نام 
 اند.انکلب در نوس

بخش نخست پیشینه پژوهش پیش رو را باید در مطالعاتی که موضوعشان حکومت و 
دوره امویان است بازجست. در حوزه مطالعات عربی، آثار فراوانی منتشرشده، که عموما 

کنند و نقش قبیله کلب در این هایی را به مناسبت موضوع نقل کرده، از آن عبور میگزارش
کدام از عناوین این آثار یا عناوین فصول و واده بحدل و ابوامامه در هیچدوره، یا نقش دو خان

های اروپایی، احتمالا نخستین اثر شود. در حوزه مطالعات به زبانمقالات آن مشاهده نمی
اثر عبدالامیر دیکسون که  2( باشد.7173 از یولیوس ولهاوزن )د امپراتوری عرب و زوال آن

اما در این کتاب  0،نظر دوره مورد بررسی با موضوع مقاله منطبق است منتشرشده، از 7117در 
ا است. همچنین باید به کتاب جرالد هاوتینگ بنیز توجه متمرکزی به نقش قبیله کلب نشده

 است.منتشر شده 7133که در سال  5اشاره کرد اولین سلسله اسلامى: خلافت امویعنوان 
ه ک جهان امویشرشده، مجموعه مقالاتی است با عنوان اثری که درباره امویان منت جدیدترین
اما در این مجموعه،  مقاله مستقلی برای  6،منتشرشده 2121آندره مارشِم در سال به کوشش 

ومیت، قترین مقاله این مجموعه در نگاه نخست، مرتبطاست. قبیله کلب در نظر گرفته نشده
ای اما در این مقاله کمترین اشاره 7،وب است از پیتر قدرت و جامعه اموی: ظهور و سقوط مَعَد

نظر ه بهکنیم ک است. همچنین باید به کتابی اشارههای موردنظر نشدهبه نقش کلب یا خانواده
شکاف  امیه: تضاد وسیاست و فرهنگ بنىکتاب رسد به این موضوع ارتباط داشته باشد، می
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5. Gerald R. Hawting, The First Dynasty of Islam, The Umayyad Caliphate 
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 7044 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 04

ررغم عنوان بمنتشر شده، ولی نویسنده در این اثر  4470که در سال  8در دوره نخستین اسلامى
-عامله در جبل عامل متمرکزشده و موضوعات دیگر را بررسی نکردهعام آن، صرفا بر قبیله بنی

 است.
بخش دیگر پیشینه پژوهش پیش رو، مطالعاتی است که به موضوع قبیله کلب و 

، مالمعارف اسلادوم دائرةدر ویرایش « کلب»مدخل کوتاه است. های کلبی پرداختهشخصیت
که یک صفحه  «کلب در دوره اسلامی»سه بخش و سه نویسنده مجزا دارد. بخش مربوط به 

او در این مدخل به کلیاتی ازجمله حمایت  9.و اندی است، نوشته عبدالامیر دیکسون است
است. در این ن با کلبیان پرداختهراهط و همچنین اختلافات قَیسیاکلب از مروان در مرج

این مدخل مجمل و بسیار  11.استرا لامنس نوشته« بن اُنَیفبحدل»المعارف، مدخل دایرة
« هجابی»کوتاه، فاقد جزئیات و اطلاعات کافی از این خانواده است. لامنس در مدخل کوتاه 

  11است.ردهنیز بسیار گذرا به نقش برخی اعضای خانواده بحدل در جابیه اشاره ک
روش بررسی در پژوهش حاضر، روش تاریخی با تکیه بر رویکرد انتقادی است. در 

های تأثیرگذار در دوره موردنظر شناسایی و استخراج و سپس مرحله نخست، اعضای خانواده
شود. رویکرد انتقادی در این مرحله بدان معناست که اطلاعات مرتبط با آنان گرداوری می

ها مشخص و تفاوت گفته داد، از منابع گوناگون استخراجط با هر رویهای مرتبگزارش
س پرداخت. پ هاآنو تحلیل  دادهای این دوره به تجزیهشود تا بتوان بر اساس بافت رویمی

 بر اساس خانواده و نسلشان و سپس هاآنبندی ها، نوبت به طبقهاز مرحله شناسایی شخصیت
 ثبیت قدرت خواهد رسید. بازخوانی فرایند انتقال و ت
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 بن اُنیف و خانواده ابوامامهخانواده بحدل
های تاریخی، هواداران اند. در برخی گزارشای در دوره امویشدهها خانواده شناختهبحدلی

همچنین قصری در دمشق بانام  12اند.خوانده« بحدلیّه»یا « بحدلی»سیاسی این خانواده را 
سرین نیز دیری به نام دیر ابن 12است.شده قصر البَحادلَه شناخته بحدل، وجود در جُند قِنَّ

ترین خانواده از طایفه شدهخانواده بحدل شناخته 10داشت که همچنان به همین نام است.
له که گفته شد، یک قبیگونهرود. قبیله کلب همانبن جناب از کلب به شمار میحارثةبنی

ت است، هشحارثه ثبت شدهر شجره نسب طایفه بنیو اندی نامی که داز چهلقضاعی است. 
. علاوه بر این خانواده، خانواده ابوامامه نیز در انتقال و نام به خانواده بحدل اختصاص دارد

تثبیت قدرت در دوره اموی تأثیرگذار بود. در این خانواده نام سه فرزند یعنی سفیان، زهیر و 
ویژه در تحولات عصر عبدالملک سفیان و زهیر بهنقش  هاآناست که از میان جَهم ثبت شده

درخور توجه است. این در حالی است که نقش خانواده بحدل، در دوره یزید و معاویه دوم و 
توان گفت در این دوره، های بعدی اهمیت دارد. بر این اساس میها و تنشهمچنین التهاب

 شد.دست میبهرهبری کلبیان شام، در این طایفه دست
است و فقط ماجرای خواستگاری معاویه از رباره بحدل گزارش چندانی ثبت نشدهد

هجری در قید حیات  25دهد بحدل احتمالا در سال شده که نشان می دخترش مَیسون گزارش
ای را نزد است. بنا بر گزارشی مشهور، معاویه، در اوایل دوره خلافت عثمان نمایندهبوده

جناب از کلب فرستاد تا دخترش را از او خواستگاری عُلیم بنبنی بن حَسّان از طایفهبَهدل
مراتب بیشتر داشت. وجود حارثه، جمعیتی بهکند. این طایفه نسبت به طایفه بنی

در دوره عمربن خطاب به بن عدی که چون امرؤالقیسعلیم، در بنی های برجستهشخصیت
 علیم در میان طوایفاز آن است که بنیفرماندهی تمامی قبایل قضاعه در شام رسید، حاکی 
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تر طالبْ رَباب دخبن ابیکلب و دیگر قبایل قضاعی موقعیتی ممتاز داشت. همچنین علی
امرؤالقیس را برای فرزندش حسین)ع( به همسری گرفت و حسین از او صاحب دو فرزند به 

ز از بن حَسّان نیزرگ بَهدلبن جَبَلَه، پدربکه عدیهای عبدالله و سکینه شد. علاوه بر ایننام
اشتباه ه بهعلیم، فرستاده معاویرغم اعتبار و اشتهار طایفه بنیرکه ببزرگان کلب بود. طرفه این

و میسون دختر بحدل را برای معاویه خواستگاری  حارثه رفتبن انیف از طایفه بنینزد بحدل
 15کرد.

شاوندی با قبیله کلب، جلب هدف معاویه از ازدواج با میسون، برقراری روابط خوی
با همین هدف، معاویه  هواداری این قبیله و استفاده از نیروی انسانی و نظامی آنان در شام بود.

رد، اما عامرالاکبر نیز ازدواج کعُمارَه از طایفه بنی با زنی دیگر از قبیله کلب به نام نائله دختر
با توجه به این ازدواج و طلاق و نیز با عنایت به محاسبات  16چندی نگذشت که او را طلاق داد.

توان پذیرفت ازدواج معاویه با نمیسیاسی معاویه و ضرورت اتکای او به قدرت کلبیان، 
امت اقرو این گزارش که میسون پس از مدتی باشد. ازاینزودی به جدایی انجامیدهمیسون به
ر قصر و شه اش را از زندگی دری خود، بیزاریدر هوای بستگان و خاستگاه عشایردر قصر، 

ه اشعار کویژه آناتکا نیست؛ بهدر قالب ابیاتی بیان کرد و سپس معاویه او را طلاق داد، قابل
گذشته، اگر میسون  از این 17است؛شدهشده به میسون، به زنان دیگری نیز منسوب دادهنسبت
تصریح کرده، در نماز ه( 404خیاط )ابنکه توانست، چنانویه طلاق گرفته بود، نمیااز مع

حال گزارشی در دست هست که فرضیه طلاق بااین 18باشد.بر جنازه معاویه حضور داشته
 روایت کرده که پس از طلاقه( 210که ابن کلبی )نچنا کند؛زودهنگام میسون را تقویت می
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  19اج کند.گرفتن میسون از معاویه، یکی از قریشیان تصمیم گرفت با او ازدو
هجری با میسون ازدواج کرد و در آن هنگام حداقل  25درهرصورت، معاویه در سال 

ون میسوشش ساله بود. اطلاعات ما درباره زندگی میسون ناکافی و گاه متعارض است. سی
 21هجری، یزید را به دنیا آورد. 28کلبی در سال و به گفته ابن 26در سال طبری بنا به گفته 

داشت که در کودکی المشارق الشارق یا ربّ به نام اَمَةاز معاویه  هم دختریمیسون 
 21درگذشت.

 صورتاست. بهمشخص نیست که بحدل، پدر میسون، در چه تاریخی از دنیا رفته
طبیعی باید پسران او، مالک و حُرَیث، مناسبات نزدیکی را با امویان برگزار کرده باشند اما 

تواند نشانی از آن باشد که  مناسبات آن دو در دوره معاویه، میشده از اندکیِ اطلاعاتِ ثبت
بالای سپاه اموی جایگاهی آن دو با امویان به حدی نرسید که بتوانند در میان فرماندهان رده

 کسب کنند. 
 

 دوره معاويه
، فرمانده آن بخش از نیروهای قبایل قضاعه ه(61بن بحدل، درنبرد صِفّین )بن مالکحسان

ه( 474سپاه معاویه بود که در جند دمشق ساکن بودند. این گزارش را که نصربن مزاحم )در 
اگر صحت داشته باشد، بدین معناست که حدود یک دهه پس از ازدواج  22است،نقل کرده

یه رده سپاه معاوعنوان یکی از فرماندهان میانمعاویه با میسون، نوه خانواده بحدل توانست به
هجری،  34بن مالک از اواخر دوره معاویه از حدود سال باشد. نام حسان در خدمت امویان

احتمال فراوان فردی که در صفین رو به شود؛ ازاینهای بالای حکومتی نیز دیده میدر رده

                                                 
 .112، مثالب العرب. ابن کلبی، 19
 .5/099. طبری، 21
 .5/229؛ طبری، 5/109بلاذری،  .21
 .172؛ همچنین ابوحنیفه دینوری، 217نصر بن مزاحم،  .22
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بن مالک جوان بن بحدل بوده، نه خودش. البته حضور حسانحضورداشته پدرش مالک
ت که در این نبرد سمتوان انکار کرد، اما اینن را نمیعنوان یکی از جنگجویان نبرد صفیبه

 نماید.فرماندهی به او واگذار شده باشد، بعید می
ش در ابا رسمیت یافتن ولایتعهدی یزید، شواهدی از حضور بستگان نزدیک کلبی

(، ه217واقدی ) الصوائفبر نقلی از کتاب  شود. بنالشکرکشی به قسطنطنیه مشاهده می
های دو فرزند بحدل، که هر دو به شخصیت 20و برادرش حریث، 22دلبن بحمالک

در لشکرکشی به قسطنطنیه در نیمه سده نخست هجری، شده شام تبدیل شده بودند، شناخته
است که از حضور حُمیدبن یزیدِجوان را همراهی کردند. در گزارش دیگری از واقدی آمده

ه های این خانواده، در لشکرکشی به قسطنطنینوهامامه، بن ابردبن ابیبن بحدل و سفیانحریث
های بحدل در این ها مشخص نشده که فرزندان یا نوهدر این گزارش 25گوید.سخن می

لشکرکشی چه نقشی داشتند؛ ملازم، فرمانده یا رزمنده ساده. در میان دو گزارش متفاوت، 
گزارش اول از قوت بیشتری  ها همراه شده ورسد گزارش دوم با خطایی در ضبط نامنظر میبه

های بحدل، در این دوره بن ابرد، نوهحریث، و سفیانکه حمیدبنبرخوردار است؛ به ویژه آن
توان نام آنان را ازاین تاریخ میهای دو دهه پسمرور و در گزارشهنوز کرّ و فرّی نداشتند و به

 ای بیانگرگونهلشکرکشی بهجاکه این همه ازآنهای تاریخی مشاهده کرد. باایندر گزارش
یشترین ای که بعنوان قبیلههای ولیعهد بود، قبیله کلب بهشایستگی یزید جوان و توانایی

برد، بایست در این اعزام شرکت کرده باشد بنابراین منفعت را از قدرت گرفتن یزید می
لشکرکشی حضور  عنوان نیروهای رزمنده در اینهای جوان بحدل نیز بهزیاد، نوهاحتمالبه

هجری،  52بلاذری لشکرکشی به قسطنطنیه را در حوادث سال و ه( 464سعد )ابنداشتند. 

                                                 
 .56/271ابن عساکر،  .22
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 26اند.ثبت کرده 09در حوادث سال ه( 211و طبری ) 51در حوادث سال ه( 201ابن خیاط )
بر این اساس پس از دو دهه و اندی از ازدواج معاویه با میسون، بستگان نزدیک او در 

ی خارجی حضور داشتند. همچنین با توجه به موقعیت خانواده بحدل، به نظر هالشکرکشی
 است.حارثه بودهپس رهبری طوایف قبیله کلب در طایفه بنیرسد از آن می

های مرتبط با انتخاب یزید به ولایتعهدی و بیعت گرفتن از مردم، نقش در گزارش
ه است. بدیهی است که آنان از این بن بحدل و برادرش حریث درخور توجهای او مالکدایی

اشند. بهای یزید، موقعیت قبیله را ارتقا بخشیدهعنوان داییخوبی استفاده کرده و بهفرصت به
، این دو برادر را از هاآنهای موجود در این زمینه نیز از آن واقدی است که در تنها گزارش

شاره گرفتن برای یزیدبن معاویه اهای برجسته شام دانسته و به نقش آنان در بیعت شخصیت
بن حکم به این بن عبید، معاویه درباره طمع مروانبه گزارش بَختَریهمچنین  27است.کرده

احتمالا ابراز نگرانی معاویه، پیش از تعیین  28بن مالک سخن گفته بود.حکومت با حسان
 است؛رو احتمالا در این گزارش نیز خطایی رخ دادهاست و ازاینعنوان ولیعهد بودهیزید به

 است.بن عبید در میان محدثان، راوی ضعیفی دانسته شدهعلاوه بر این بختری
ودند: های یزید باییتوان برشمرد که پسرددر نسل بعدی این خانواده سه شخصیت را می

بن بحدل. نخستین گزارش از بن بحدل و حمید فرزند حریثحسان و سعید فرزندان مالک
مالا که گفته شد، احت گونهنبرد صفین مربوط است که همان بن مالک به فرماندهی او درحسان

ه فرمانده( 27)نبرد صفین  بن بحدل، دربن مالکحساننادرست است. بنابراین گزارش، 
به  29نیروهای قضاعی )شامل قبایل کلب، بَلی، جُهینه، عذره و ...( مقیم جند دمشق بود.

                                                 
 .5/222؛ طبری، 129ابن خیاط، ؛ 1/201بلاذری، ؛ 2/271ابن سعد،  .26
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 21بن مالک رسید.روایت عوانةبن حکم کلبی، اداره جند فلسطین در دوره معاویه به حسان
 است.داد احتمالا اواخر دوره معاویه بودهاگر این گزارش قرین صحت باشد، زمان این روی

 
 معاويهدوره يزيدبن 

دو جند فلسطین و اردن به ه( 60-61 به گزارش بلاذری و طبری، در دوره یزید )حک
رو دو جند ازاین 22سعید، واگذار شد.برادرش و جند قنسرین به  21بن مالک کلبیحسان

ترین جند آن در اختیار فرماندهان کلبی و بستگان نزدیک یزید جنوبی شام و همچنین شمالی
دهد که یزید مرزهای جنوبی و شمالی شام را به فرماندهان کلبی بود. این گزارش نشان می

-60دوم )معاویه است. مرز شرقی شام بیابان و مرز غربی آن دریا بود. در دوره بوده سپرده
بن بحدل بودند. برده در اختیار حسان و سعید فرزندان مالک، همچنان جندهای نامه(60

بن زِنباع جُذامی به نیابت از او در جند بن مالک خود در جند اردن اقامت داشت و رَوححسان
 22فلسطین متولی امور بود.

ید به معاویه دوم نقش عنوان فرد معتمَد یزید، در انتقال قدرت از یزبن مالک بهحسان
 بر آن شده بود پسرش معاویه را بهمؤثری داشت. یزیدبن معاویه که پس از بیماری خود 

بن مالک در میان گذاشت و حسان به یزید اطمینان داد جانشینی برگزیند، موضوع را با حسان
 20د.عت کردنکه این اتفاق خواهد افتاد. طی فراخوان یزید، حسان و دیگران با معاویه دوم بی

پیداست که بیعت قبیله کلب و دیگر قبایل قضاعی و یمنی باید زمینه مناسبی برای موفقیت 
خوبی موقعیت ممتاز حسان را در این دوره بهباشد. این گزارش فراهم آورده ااین تصمیم ر

                                                 
 .5/521طبری،  .21
 .0/105، الکامل فى التاريخاثیر،  ؛ ابن12/009؛ ابن عساکر، 0/041طبری،  .21
 .19/121ابوالفرج اصفهانی،  .22
 .12/009؛ ابن عساکر، 6/259بلاذری،  .22
 .5/257بلاذری،  .20
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 کند.آشکار می
 

 دادهای پس از معاويه دومهای راويان از رویتفاوت گزارش
و  بلاذری انساب الاشراف سعد،از ابن الطبقات الکبریسبک حدیثی منابع کهن ازجمله 

سازد. با تتبع در منابع موردنظر، به شماری دسترسی به راویان کهن را ممکن میتاريخ طبری 
های توجهی از گزارشرسیم. بخش قابلهای اول و دوم هجری میاز راویان و اخباریان سده

. است، نقل شدهامیهسیر معاويه و بنىنویسنده کتاب  ،ه(107)ةبن حکم کلبی موجود از عَوان
ترین های منقول از عوانه در منابع مختلف همسانی ندارند. احتمالا یکی از کاملگزارش
هایی از روایت بلاذری، گزارش از آن بلاذری باشد. طبری نیز با تفاوت ی عوانه،هاگزارش

ز داد به یکی اسعد در گزارش این رویرخلاف بلاذری و طبری، ابناست. بعوانه را نقل کرده
بن انس بوده، توجه مالک که روایاتش مورده( 771عمر )راویان مدینه به نام نافع مولی ابن

بن قیس، بدون اشاره به نام راوی، از حال ضحاکحال در شرحسعد باایناست. ابنتکیه کرده
ان توان گفت در میاست. میهایی آن را نقل کردها دخل و تصرفروایت عوانه استفاده کرده و ب

ار به روایت طبری و دیگران در اختیمنابع متقدم، روایت بلاذری جزئیات بیشتری را نسبت
 گذارد.می

ها، دو موضوع هایی دارند. در داوری میان این تفاوتهای نافع و عوانه تفاوتگزارش
 اش از شام زیاد بود و ازکرد و فاصلهع در مدینه زندگی میکه نافتوجه است؛ نخست آنقابل

که عوانه از قبیله کلب بود و لحاظ خاستگاه اجتماعی، به قریش تمایل داشت؛ درحالی
ه های کلب اشاردارانه به نفع کلب گزارش کند، اما در مواردی هم به ناکامیتوانست جانبمی

د ساکن شام بود و فاصله کمتری با رویدادها دارانه نیست. عوانه خواست که جانبکرده
توانست جزئیات بیشتری را رصد کند. علاوه بر این، او روابط درخور رو میداشت، ازاین

توجهی با اعضای قبیله کلب داشت و مرویات و خاطرات آنان از دوره مورد نظر را بهتر 
دی و مدائنی وجود دارد زْ ف اَ هایی هم از ابومِخنشناخت. علاوه بر این دو روایت، روایتمی
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های تاریخی ویا متأثر از نزاعگداد، که روایت عراقی از ماجراست و علاوه بر فاصله با روی
 عراق با شام است.

 
 از معاويه دوم تا به قدرت رسیدن مروان

چهار جند از جندهای پنجگانه شام از  ه(72-60زبیر )بنا بر گزارش عوانه، در پی قیام ابن
زبیر هواداری کردند. در جند قِنّسرین که بیشترین ساکنان آن، قبایل قیسی بودند، زُفَربن ابن

جا اخراج کرد و خود اداره این آن بن بحدل والی قنسرین را ازحارث کلابی، سعیدبن مالک
بن بشیر بود که از دست گرفت. جند حِمص، درجنوب قنسرین، در اختیار نعمانجند را به

ی بن قیس فِهرزبیر اعلام کرده بود. جند دمشق نیز دست ضحاکخود را به ابنآغاز گرایش 
سبب حضور امویان و قبیله کلب، مواضع خود زبیر متمایل شده بود، اما بهبود و او نیز به ابن

ترین جندهای شام، در اختیار کرد. جند اردن و فلسطین، جنوبیرا صریحا اعلام نمی
بن مالک، در جند اردن مستقر بود و به نیابت از او د، اما حسانبن بحدل بوبن مالکحسان

بن قیس زبیر جند فلسطین را به ناتلکرد. ابنبن زِنباع جُذامی، در فلسطین امور را اداره میرَوح
ا جبن مالک را از آنجُذامی، رهبر قبیله جذام در شام واگذار کرد و او توانست نماینده حسان

ش عوانه زبیر سقوط کرد. بنابر گزارله جند فلسطین نیز در دستان هواداران ابنوسیبراند و بدین
وانست رو تبن قیس جذامی بانفوذترین شخص در جند فلسطین بود و ازایندر بلاذری، ناتل

را  بن مالکبن مالک فائق آید. بنابراین، گزارش طبری از عوانه که حسانبر نماینده حسان
د فلسطین معرفی کرده ناصواب است؛ زیرا در این صورت، ناکامی بانفوذترین فرد در جن

بن مالک در حفظ جند فلسطین فاقد توجیه است. حال در میدان، تنها جند اردن به حسان
امیه وفادار باقی مانده بود و در برابر خیزش زبیریان بن مالک کلبی به بنیرهبری حسان

 25کرد.مقاومت می
بن مالک کلبی با بزرگان جند اردن به مشورت نشست به روایت بلاذری از عوانه، حسان
                                                 

 .260-6/262؛ بلاذری، 211-2/199، الطبقة الخامسةابن سعد،  .25
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زبیر و نظر آنان را نسبت به دو طرف متخاصم جویا شد. آنان یزید و شیعیان یزید را برحق و ابن
زبیر بن مالک و هواداران ابنرا بر باطل دانستند و با حسان بیعت کردند تا با مخالفان حسان

جنگ شوند. البته آنان تعهد خود را مشروط به این دانستند که خالد و عبدالله، کودکان  وارد
اما حسان که بر آن بود که خالدبن یزید را به قدرت برساند تا  26یزید را از حکومت دور کند.

هایش موقعیت خودش نیز ارتقا یابد و به همین دلیل پذیرش شرط بزرگان جند اردن، با برنامه
زبیر، ناچار بود به خواسته بزرگان اشت، برای مقاومت در برابر خیزش هواداران ابنتضاد د

 جند اردن تن دهد و منتظر فرصتی برای تحقق برنامه خود بماند.
بن اکاش ضحبن مالک کلبی درصدد بود جند دمشق و متولیبنا بر گزارش عوانه، حسان

از او خواست در نماز جمعه  ای به ضحاکمهرو طی ناقیس فِهری را با خود همراه کند؛ ازاین
امیه و بن قیس امتناع کرد. در این نامه به خدمات بنیپیام او را برای مردم بخواند، اما ضحاک

، نام پیک سعدزبیر اشاره شده بود. به گفته ابنو همچنین ناشایستگی ابن هاآنلزوم حمایت از 
ابه دیگری هم داشت تا در صورت استنکاف حسان، ناغضةبن حریث کلبی بود. او نامه مش

ضحاک از خواندن نامه، او خود آن را برای حاضران بخواند. همچنین حسان با دیگر امویان 
مکاتبه کرد و آنان را در جریان امور قرار داد. در پی قرائت نامه حسان برای حاضران نماز 

بن ابرد در حمایت از ه سفیانامیه، غَسّان و کلب ازجملهایی از قبایل بنیجمعه، شخصیت
گفت  زبیر سخنزبیر سخنانی گفتند. در مقابل، فردی در حمایت از ابنحسان و نکوهش ابن

ها او را کتک زدند و آشوبی بر پا شد. خالدبن یزید بر منبر رفت و مردم را آرام کرد. که کلبی
 27 گرفته آزاد شدند.تهای صورزودی با وساطتضحاک آن چهار نفر را زندانی کرد، اما به
زبیر، به رغم همراهی با قبایل قیسی در تمایل به ابنبه گفته بلاذری از عوانه، ضحاک به

وز خود را بر گرایش سیاسی کرد وکاری میدلیل حضور کلبیان و امویان در دمشق، محافظه
ها و داد، اما در سخنرانی پس از نماز صبحِ چند روز بعد، از خالدبن یزید، گزینه کلبینمی
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او را  دستی،فردی کلبی با چوباو را دشنام داد. به همین علت  قبایل همسو، بدگویی کرده،
نام سعد بدون اشاره به ابن 28مضروب ساخت و در پی آن نزاعی مسلحانه در مسجد درگرفت.

عنوان راوی گزارش، به این مطلب اشاره کرده و افزوده که در این هنگام مردم به سه عوانه به
تند و بن امیه نظر داشای در فرزندان حربگروه تقسیم شدند: زبیریان، بحدلیان که به گزینه

 29دانستند؛گروهی که گزینه مشخصی نداشتند و فقط اموی بودن را شرط جانشین می
ی بندی سیاساز عوانه، به چنین گروهبلاذری و طبری  هایسعد، در روایتایت ابنبرخلاف رو

جاکه از هواداری جندهای شام از است. در گزارش عوانه و درجایی دیگر، آنای نشدهاشاره
های سیاسی شام به دو دسته تقسیم شده بودند: زبیری و حسانی اند، جریانزبیر سخن گفتهابن

 01بن مالک کلبی(.)هواداران حسان
امیه پوزش خواست و مقرر شد برای بن قیس کوتاه آمده، از بنیدر این مرحله ضحاک

بروند، اما مدتی بعد، ضحاک از رفتن به  01امیه هر دو طرف به جابیهانتخاب جانشینی از بنی
 بنزبیر را رسما اعلام کرد. از طرف دیگر، حسانجابیه منصرف شد و هواداری خود را از ابن

ه مرکز جند اردن به جابیه رفتند.   02مالک با خالد و عبدالله فرزندان یزید و هوادارانشان، از طَبَریَّ
ها در قدرت کردند و تمایلی به ادامه حضور بحدلیزبیر هواداری میقیسیان از ابن

راهط آمدند. بن قیس، از جندهای مختلف شام به مرجنداشتند. آنان پس از فراخوان ضحاک
 بن مالک قرار گرفتند. دو فرزند یزید، یعنیامویان شام همگی به جابیه رفتند و در کنار حسان

تا این مرحله دو جریان معارض در دو  02خالد و عبدالله هم در جابیه در کنار حسان بودند.
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ها که از خالدبن یزید هواداری زبیر و کلبیآرایی کردند، هواداران ابناردوگاه برابر هم صف
زودی جریان سومی به اردوگاه جابیه پیوست که ها بودند. بهکردند و رهبرانشان بحدلیمی

 توانست شرایط را تغییر دهد.
بن حکم در جابیه بود. در گزارش چه نزاع قدرت در جابیه را تغییر داد، حضور مروانآن

 اما در گزارش نافع، عوانه اشاره نشده که مروان چه هنگام به جابیه رفت و پیش از آن کجا بود
شرقی دمشق( که در تدمر )در دویست و اندی کیلومتری شمالشده که مروان هنگامیگفته

بن زیاد، ادعای حکومت کرد و اهالی تدمر را به بیعت با خود های عبیداللهبود، بنا بر توصیه
د همراه کند. خو فراخواند و سپس به جابیه رفت تا بتواند کلبیان و دیگر نیروهای جابیه را با

های سیاسی در شام بود: گانه شدن تعارض میان جریاننتیجه حضور مروان در جابیه، سه
ها، و برخی قبایل یمنی که به خاطر سن پایین خالدبن ها با گزینه خالدبن یزید، زبیریبحدلی

 کردند.یزید، از مروان هواداری می
بیله اشعر، دو قبیله سَکون و سَکسَک های یمنی چون جذام، قافرادی سرشناس از قبیله

حضور اشراف  00از کنده، و همچنین دو قبیله کلب و عذره از قضاعه در جابیه حضور داشتند.
یله قباعضای تواند باشد. قبایل یمنی در جابیه نشان حضور نیروهای آنان در جابیه هم می

شراف ش داشتند. برخی اسبب خویشاوندی با یزیدبن معاویه، به خالدبن یزید گرایکلب به
ن بن نُمَیر کندی را برای بیعت با خالدبکردند حصینبَیره کِندی سعی میبن هُ یمنی چون مالک

افزار مروان و خاندانش، به شهرت، بند پای»گفت که بن هبیره چنین مییزید، قانع کنند. مالک
یای شرایط بسیار این گزارش گو 05«.کنند)مکنت( و سایه درختان )آسایش( ما حسادت می

خوب کندیان در شام و نیز نگرانی آنان از تغییرات پسینی است. واضح است که نزاع دو طرف، 
ت که شرایط است. طبیعی اسنزاعی بر پایه منافع اقتصادی، موقعیت سیاسی و رفاه بیشتر بوده

 ود بیشتر بود. جهایشان از تغییر شرایط مومراتب از قبیله کنده بهتر، و نگرانیقبیله کلب، به
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های دیگری نیز وجود داشت. بر اساس در میان قبایل یمنی حاضر در جابیه، نگرش
ذرِعات شام )دَرعای امروزی( ضاة از اشراف قبیله اشعر که در اَ گزارشی ناشناس، ابن عِ 

اه تا گفت خالد صبحگکه می روزیستند، نپذیرفت که با خالدبن یزید بیعت کند، ازآنمی
بن نمیر همچنین بلاذری به نقل از عوانه گزارش داده که حصین 06ر خواب است.دیروقت د

اهد خوسَکونی کندی، با جانشینی خالدبن یزید مخالف بود، زیرا اعتقاد داشت، خالد می
است که در گزارش نافع هم آمده 07شدن نیاز دارد.حکومت را اداره کند اما خودش به اداره

بن مالک در جند فلسطین بود، اعتقاد که نماینده و جانشین حسانبن زِنباع جذامی باآنرَوح
بن زنباع جذامی، بر اساس گزارش بلاذری از عوانه، روح 08داشت باید با مروان بیعت کرد.

طالب در جنگ جمل و همچنین قتل بن ابیسوابق مروان ازجمله دفاع از عثمان، نبرد با علی
 09.سال را بر بیعت با خردسال ترجیح دادبا فردی بزرگطلحةبن عبیدالله را برشمرد و بیعت 

هبیره کندی بر آن بود که مروان فرزندان و بستگان فراوانی دارد و با حسان همانند ابن
قدرت رسیدن او، کلبیان، ازجمله حسان و خانواده بحدل، موقعیت سابق خود را از دست به

بن ین. حصکلبی، بیعت با خالدبن یزید بودبن مالک رو تنها گزینه حسانخواهند داد؛ ازاین
مروان ده »نمیر کندی در سخنان خود به فراوانی بستگان مروان اشاره کرده بود. بنا بر گفته او 

پدر، ده پسر و ده عمو دارد و اگر با او بیعت کنید، به مرتبه بردگان خاندان مروان، تنزل خواهید 
 51.«کرد

زبیر را به دست گرفت و چهل در دوره خلأ قدرت، حسان رهبری مخالفان جانشینی ابن
روز امامت نماز جماعت را در جابیه برعهده داشت. این گزارش بدان معناست که امویان، 
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سان به گزارش محمدبن سائب کلبی، حدانستند. کلبیان و دیگر قبایل یمنی، او را رهبر خود می
هشام کلبی در تأیید همین سخن، است:  هگفت 51اویةبن یزید شده بود.چهل روز جانشین مع

 52«.کردندبن مالک سلام میمعاویه دوم، به حسان عنوان خلیفهچهل روز به»
آمده، خردسالی خالدبن معاویه، عاملی اساسی برای گرایش بزرگان در شرایط پیش

یر در زبیان نیروهای مخالف ابنبن حکم بود و برای حصول توافق محاضر در جابیه به مروان
جابیه، پیشنهاد شد که مروان را جانشین کنند و منتظر رشد خالدبن یزید بمانند. در چنین 

رتیب تکه مروان بهتنگنایی، حسان ناچار شد با جانشینی مروان موافقت کند، مشروط بر این
 ازآن، اهالییرد. پسعنوان ولیعهدهای خود بپذخالدبن یزید و عمروبن سعیدبن عاص را به

القعده های حاضر در جابیه، در ذیجند اردن که حسان بزرگ آنان بود و همچنین دیگر گروه
رسد با توجه به نقش کلیدی حسان کلبی در جابیه نظر میبه 52با مروان بیعت کردند. 30سال 

ها حدلیال گویا بحباشد. بااین و جند اردن، این بیعت تا هنگام پذیرش حسان به تأخیر افتاده
قدرت رساندن خالدبن یزید بودند و دوره حکومت مروان پیر و دیگر کلبیان همچنان در پی به

ها با مشارکت دادن به عَمروبن رسد بحدلیکردند. همچنین به نظر میرا دوره گذار تلقی می
 سعیدبن عاص اموی در قدرت، در برابر مسیر اقتدار مروان، مانعی قرار دادند.

روان برای تسلط بیشتر بر اوضاع و بر اساس پیشنهاد دیگران، با مادر خالدبن یزید م
ازدواج کرد تا بتواند از نزدیک ولیعهد خردسال خود، خالد و هوادارانش را تحت نظر داشته 

بن زیاد، و به گفته ابومخنف و عوانه، عمروبن سعیدبن عاص باشد. به گفته نافع، عبیدالله
درهرصورت پیشنهاددهندگان که هر دو به قریش  50را به مروان داد.چنین پیشنهادی 

بن مالک همراه نیستند و به کنار گذاشتن خالدبن یزید از های حساناند، باسیاستمنسوب
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بن مالک در اندیشه بازگرداندن اوضاع به شرایط که حساناندیشیدند، درحالیولایتعهدی می
 بود. قدرت رساندن خالدبن یزیدقبلی و به

رشان به که آماکنندگان در جابیه پس از بیعت با مروان درحالیبنابر گزارش نافع، تجمع
ر زبیر دزبیر شدند. مخالفان ابنراهط، اردوگاه هواداران ابنعازم مرج رسید،هزار نفر میشش

بن زیاد بیعت خود با مروان را اعلام جند دمشق و دیگر جندهای شام، به رهبری عبیدالله
بر هفت هزار نفر، به مروان پیوستند ولی همچنان جمعیت آنان کردند و در سپاهی بالغ

 هزار نفرراهط، سیزبیر در مرجزبیر بود. نیروهای هوادار ابنمراتب کمتر از هواداران ابنبه
بودند. در نبردی که میان طرفین روی داد،  نیروهای سپاه مروان از چهار بخش جناح راست، 

ام نظبن مالک، فرمانده سوارهنظام تشکیل شده بود و حساننظام و پیاده، سوارهجناح چپ
یر، زببن قیس، رهبر هواداران ابنروز ادامه یافت و با کشته شدن ضحاک 44نبرد جابیَه  55بود.

شالوده سپاه از هم گسست. سپس مروان در دمشق مستقر شد و همه ساکنان جندهای شام با 
 56او بیعت کردند.

 
 تثبیت قدرت در آل مروان: تغییراتى در جانشینى

های نیروهای قبیله کلب و رهبر مروان برای تثبیت قدرت در خاندان خودش به حمایت
 که فرد اول حکومت مروانباآنبن مالک نیاز داشت. در این مقطع تاریخی برجسته آنان حسان

های شام بود. همین شخصیت بن مالک یکی از بانفوذترینآمد، همچنان حسانبه شمار می
امر موجب شد مروان برای انتقال جانشینی از خالدبن یزید و عمروبن سعید به فرزندانش 

بن مالک، از سوی دیگر، حسانبن مالک کمک بخواهد. حسانعبدالملک و عبدالعزیز، از 
یزه که انگبر ایندید؛ علاوهخالدبن یزید زمینه جانشینی او را فراهم نمیبه دلیل خردسالی 

امیه بود و در آن مقطع تاریخی، چندانی برای حمایت از او نداشت، زیرا مادر خالد هم از بنی
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کننده چنان پیش رفت که به همسری مروان درآمده بود. شرایط پیرامونی و نیروهای عمل
د کوشیدید و درنتیجه میای برای وفاداری به خالد در خود نمیبن مالک، هیچ انگیزهحسان

مروان، موقعیت قبیله خود را نسبت به قبایل رقیب و سفیان به بنیدر انتقال قدرت از بنی
مورخان این  به گفته همچنین سطح مناسبات قبیله کلب را باقدرت حفظ کند یا بهبود بخشد.

 57هجری روی داد. 65بیعت در سال 
حسان وارد مذاکره شد و  خالد، بامروان پس از ازدواج با امراویانی ناشناخته، به گزارش 

تر از آن است که بتواند قدرت را به او نشان داد که مردم خواهند فهمید که خالدبن یزید ناتوان
در درست گیرد و او حتی نتوانسته مانع ازدواج مادرش با مروان شود. مروان همچنین عمروبن 

از حسان خواست کند. بنابراین گزارش، او سعید را فردی خواند که به کسی وفا نمی
که مایل است این کار را به پایان برساند، هواداران خود را به بیعت با عبدالملک و درصورتی

بندی خود به این نتیجه رسید که به درخواست سپس عبدالعزیز، دعوت کند. حسان در جمع
هنگامی که مردم اطراف مروان گردآمده بودند، گفت: رو مروان پاسخ مثبت دهد؛ ازاین

زنند. ای مردم! بروید و با برخی آرزوهای بلند و بالایی دارند و سخنانی نادرست می»
ا نفوذ حسان مردم ر«. عنوان ولیعهدهای جدید بیعت کنیدعبدالملک و سپس عبدالعزیز، به

بن مالكْ فرزندان خواهر خود را بر آن بودند که حسان سرازیر کرد و همگی بیعت کردند زیرا
 58کرد.که به توانایی خالدبن یزید امیدوار بود، چنین اقدامی نمیو درصورتیشناسد بهتر می

الک در بن مگفته را که حاکی از تأثیر حسانهای پایانی گزارش پیشبلاذری بخشهمچنین 
حسان است. نقل کردهه( 444های مروان است، از محمد بن عمرو مُعَیطی )تغییر جانشین

سخنرانی خود مردم را به بیعت با عبدالملک و سپس عبدالعزیز دعوت مردم را فراخواند و طی 
 59کرد و این امر محقق شد.
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 مروانتثبیت قدرت در دوره عبدالملک: سرکوب مخالفان حکومت آل
، اتفاق ه(86-65 بخشی از فرایند تثبیت قدرت در دوره اموی، در دوره عبدالملک )حک

وضوح نشان بهها های گسترده در قلمرو امویان بود. برخی گزارشافتاد که دوره ناآرامی
ن ترین افراد به عبدالملک بودند. هرچند ایدهند که رهبر قبیله کلب و بستگانش، از نزدیکمی

که در دهد توان به سراسر دوره عبدالملک، تعمیم داد اما شواهد نشان میگزارش را نمی
بیصَه مقاطعی از دوره عبدالملک، آنان از ملازمان عبدالملک بودند. بنا بر گزارشی از قَ 

بن مالک، برادران و فرزندانش حضور داشتند ای در دربار عبدالملک، حسانخُزاعی، در جلسه
 61و در این جلسه فرد دیگری جز خود راوی و ابوالزعیزعه، مولای عبدالملک حضور نداشت.

های عبدالملک، ها در مسیر برنامهدهد بحدلیدر اختیار هست که نشان می شواهدی
بسا نیروهای دیگر قبایل قضاعی، برای سرکوب اند و از نیروهای کلبی و چهنقش ایفا کرده

بن مالک که در دوره یزیدبن معاویه و حسانبه رهبری  اند. قبیله کلبها استفاده کردهشورش
نقش درخور توجهی داشت، در دوره عبدالملک نیز همچنان در میدان حاضر معاویه دوم، 

زبیر یعنی زفربن حارث کِلابی در شهر بود. در سرکوب شورش یکی از هواداران قیسی ابن
بن های نزدیک به نیروهای حسانجاکه منجنیقاست، آن، حضور حسان گزارش شدهقرقیسیا

دانیم البته دقیقا نمی 61که در برابر آنان بود، خراب کردند. را قرقیسیا هایمالک، یکی از برج
همراهی کلب و قضاعه با عبدالملک در سرکوب نیروهای قیسی در چه سالی اتفاق 

موی اند. گویا نیروهای ااست؛ زیرا منابع درباره سرکوب این شورش چندان سخن نگفتهافتاده
هجری،  35ین الورده در سال نبرد عَ  بین دربن زیاد، پس از غلبه بر توابه رهبری عبیدالله

 را محاصره کردند. قرقیسیا
عبدالملک مروان، خلیفه اموی، ریاست شرطه را به حمیدبن حریث، پسرعموی 

ه( 67نبرد خازِر ) گزارش حضور حمیدبن حریث و نیروهای شرطه دربن مالک داد. حسان
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بن یان اموی به فرماندهی عبیداللهبین نیروهای مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر و سپاه
نیروهای کلبی و احتمالا قضاعی در بدنه شرطه و سپاه اموی حضور دهد که نشان می 62زیاد،

 داشتند.
ها در دوره عبدالملک در روابط میان امویان و بیزانس در گزارشی نیز از حضور بحدلی

، از سرزمین بیزانس به سمت شام در هراجِمَ نیروهایی موسوم به جَ  ه67اختیار داریم. در سال 
قلمرو اموی یورش برده، مناطق ساحلی شام را از شمال تا لبنان، در اختیار گرفتند. عبدالملک 

ستن نشدر مقابل عقبهای داخلی بود، طی توافقی پذیرفت که که مشغول سرکوب ناآرامی
ریان ور بیزانس بپردازد. در جعنوان باج به امپراتمبلغی بهنیروهای جراجمه به قلمرو بیزانس، 

این گزارش  62نماینده عبدالملک به قسطنطنیه رفت.این توافق، حمیدبن حریث کلبی همراه با 
گویای آن است که حتی در چنین شرایط حساسی، عبدالملک به حمیدبن حریث اعتماد 

 است.فراوان داشته
مروان لغو شده بود، عمروبن سعیدبن عاص که قرار ولایتعهدی او پس از  ه31در سال 

اق، زبیر در عردر دمشق بر عبدالملک شورید. عبدالملک که برای رویارویی با نیروهای ابن
 برخی از اعضایدر این رویارویی، عازم آن دیار بود، در پی این شورش، به دمشق بازگشت. 

وی ن سعید امبن مروان و برخی دیگر به عمروبخانواده بحدل و خانواده ابوامامه، به عبدالملک
بن ابرد، در سپاه عبدالملک، و حمیدبن بن مالک بحدلی و سفیانگرایش داشتند. حسان

حریث بحدلی و زهیربن ابرد از فرماندهان عمروبن سعید بودند. در نبردهای صورت گرفته، 
 کرد، عبدالملکْ که عمروبن سعید فرمانده خود را از خانواده ابوامامه انتخاب میهنگامی

که عمروبن سعید، حمیدبن فرستاد و هنگامیبن مالک بحدلی را برای مواجهه با او میحسان
بن ابرد را به فرماندهی سفیان کْ گمارد، عبدالملا به فرماندهی میحریث بحدلی ر

                                                 
 .6/86طبری،  .62
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 ها بودند و درنتیجه، درگیریبه بیانی دیگر فرمانده دو طرف نزاع همواره از کلبی 60فرستاد.می
فاتی از قبیله کلب برجای گذاشت. سرانجام شورش به پایان رسید و عبدالملک با دو سپاه تل

و در فرصتی مناسب، عمروبن سعید را به  65های هوادار عمروبن سعید مماشات کردکلبی
چون عمروبن سعیدبن عاص در کاخ عبدالملک گرفتار شد، زهیربن ابرد و دیگران قتل رساند. 

 66قتل رسیده بود.دهند، ولی عمرو پیش از آن، به وارد کاخ شدند تا او را نجات
امیه، باید در پی شناخت دریغ قبیله کلب از بنیهای بیبا توجه به هواداری و حمایت

چرایی حمایت سیاسی و نظامی حمیدبن حریث بحدلی و زهیربن ابرد از عمروبن سعیدبن 
 خواستند با اعضای دیگریو میرسد این دای به نظر میهای قبیلهعاص برآمد. بر اساس رویه

دست آورند؛ اما همین خانواده خود رقابت کرده، موقعیت برتری در حکومت اموی به
بیله ملاحظه ق ها، موقعیتشان را فروکاست. از سوی دیگر، عبدالملک بهها و کشمکشرقابت

ب شکل کل جویانه برخورد کند تا تعارض و رقابتی در درونکلب، ترجیح داد با آنان مسالمت
 نگیرد.

آخرین حضور خانواده بحدل در دوره شورش عمروبن سعیدبن عاص، احتمالا 
دیگر سکوت منابع درباره خانواده بحدل در رویدادهای پس از عبارت عبدالملک باشد. به 

مرور نقش این خانواده در تثبیت گویای آن است که به ،سال سوم حکومت عبدالملک
حدل، بترین شخصیت آلکه برجستهویژه آناست؛ بهن رسیدهحکومت عبدالملک به پایا

کلبی که این گزارش ابن 67هجری بیمار شد و از دنیا رفت. 71بن مالک در سال حسان
بن مالک، در اشعاری که سرود، دستان خود را پس از عبدالملک پس از عیادت از حسان
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 آمیز باشد.لغهدارانه و مباتواند جانبمی 68بن مالک تهی دانست،حسان
بن مالک، عبدالملک به شخصیت دیگری از کلب رسد در پی درگذشت حساننظر میبه

بن ابرد بود که نقش درخور توجهی در سرکوب از خانواده ابوامامه، تکیه کرد. این فرد سفیان
 ،های متعددرغم اقدامبن یوسف، والی عراق، که بهحجاج زای این دوره داشت.های بحرانقیام

خوارج عراق، فائق آید، از عبدالملک  ، رهبره(11-13بیب شَیبانی )قیام نتوانسته بود بر شَ 
بن ابرد کلبی از سوی عبدالملک مأمور شد سپاهی تقاضای کمک کرد و در پی آن، سفیان

بن ابرد با کمک نیروهای چهارهزارنفری را فرماندهی کرده، راهی عراق شود. نیروهای سفیان
از کلبی صاد( مَ بن رَیّان )در این نبرد، فَروَة 69ستند شورش شبیب را سرکوب کنند.حجاج، توان

 71قتل رساند.علیمْ غزالَه، همسر شَبیب خارجی را بهطایفه بنی
تاد. بن فُجاءَة خارجی فرسبن ابرد کلبی را برای سرکوب قَطَریّ سفیان ه13حجاج در سال 

اش، خوارج را تا ری و سپس طبرستان تعقیب کردند و بر او فائق سفیان و نیروهای شامی
( که یکی از ه85-37اشعث )در مواجهه با قیام ابنهمچنین  71آمده، به عمرش پایان دادند.

های شامی که در اختیار داشت، به یاری فیان با دستهتهدیدهای جدی دوره اموی بود، س
فیان ساین نبرد،  حجاج در بصره شتافت و موفق شد مخالفان را درنبرد زاویه، عقب براند. در

توان گفت برسرهم می 72گیری داشت.نظام حجاج بود و در پیروزی نقش چشمفرمانده سواره
هایی مورد اعتماد و فرماندهان کلبی که از خانواده ابوامامه برآمده بودند، به شخصیت

ثیرگذار دوره عبدالملک تبدیل شدند و توانستند با حمایت نیروهای کلبی و دیگر نیروهای أت
 د.مروان را متزلزل نکنها در عراق را فروبنشانند تا تهدیدی قدرت آلشامی، شورش
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بن مالک، نقش خانواده بحدل در دوره عبدالملک کاسته شد و باری، با مرگ حسان
های پایانی حکومت عبدالملک، در کنار والی او در عراق بن ابرد تا سالجای او سفیانبه

له بن ابرد در زمان خود، رهبر قبیگفته ابن اثیر که سفیاناین ها بود. مشغول سرکوب شورش
 72 مربوط به همین مقطع تاریخی است.کلب بود، احتمالا

 
 نتیجه

در این مقاله، عصر بحران جانشینی، انتقال قدرت از شاخه سفیانی به شاخه مروانی و تثبیت 
است. دوره اول دوره برقراری قدرت در آن به چند دوره تقسیم و هرکدام جداگانه بررسی شده

کلب بود. ازدواج معاویه با میسون روابط خویشاوندی میان حاکمان اموی و رهبران قبیله 
اده را شده این خانودختر بحدل، موقعیت این خانواده را ارتقا بخشید. نخستین حضور گزارش

رده، مشاهده کرد که در آن هنگام در سطح فرماندهان میانه( 61توان در نبرد صفین )می
کرکشی به قسطنطنیه بحدلیان در کنار ولیعهد جوان، در لش ه54ظاهر شدند. در حدود سال 

توان از دوره خلافت یزیدبن های خانواده بحدل را میشرکت داشتند. حضور جدی شخصیت
معاویه به بعد، مشاهده کرد. در این دوره سه جند از پنج جند شام )قنسرین، اردن و فلسطین( 

لی های بحدو همچنین ریاست شرطه دمشق سپردۀ برادرزادگان میسون بود. نقش شخصیت
ی از که جانشینی یکویژه آنانتقال قدرت از یزید به معاویه دوم نیز قابل انکار نیست؛ به در

 توانست موقعیت قبیله کلب را در نظام سیاسی اموی حفظ کند. فرزندان یزید، می
زبیر پس از وفات معاویه دوم که دوره بسیار کوتاهی داشت، شرایط در شام به نفع ابن

بن بحدل در بن مالکاز جندهای شام )جند اردن(، به رهبری حسانتغییر کرد و فقط یکی 
برابر این خیزش مقاومت کرد. امویان و قبایل هوادارشان در جابیه اردو زدند تا برای آینده نظام 

بن مالک در دهد قدرت حسانوضوح نشان میها بهسخن شوند. برخی گزارشاموی، هم
بن مالک با سران دیگر قبایل و است. رایزنی حسانودهجابیه در آن دوره در بالاترین حد ب
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نارضایی آنان از خردسالی خالدبن یزید، او را به این نتیجه رسانید که گزینه شایسته در این 
رو با انتقال قدرت به مروان مشروط به آن که خالدبن یزید بن حکم است و ازاینمرحله مروان

عنوان دوره گذار ها به دوره مروان پیر، بهلا بحدلیجانشین مروان باشد موافقت کرد. احتما
 نگریستند و پس از مروان برای بازگرداندن قدرت به خالدبن یزید برنامه داشتند. می

بن مالک احساس کرد خالدبن یزید از عهده کار ای پیش رفت که حسانگونهشرایط به
روان مقاومت کند و ازاین رو نه تنها تواند دربرابر خاندان مبرنخواهد آمد و پس از مروان نمی

افقت بن مروان موبا درخواست مروان مبنی بر انتقال جانشینی از خالدبن یزید به عبدالملک
ها، هایی در این مسیر برداشت. در دوره عبدالملک علاوه بر بحدلیکرد، بلکه خود نیز گام

اده بحدل داشتند و از همان خانواده ابوامامه که نسبت خویشاوندی بسیار نزدیکی با خانو
)نمودار ضمیمه( به سطوح عالی سیاسی نظامی راه یافت. این دو خانواده در دوره  طایفه بودند

عبدالملک همچنان دست برتر را در میان قبایل حامی اموی داشتند. سرکوب قبایل قیسی 
هجری یا پس از آن و همچنین  35پناه گرفته بودند در سال  قرقیسیاحامی ابن زبیر که در 

هجری  31)عمروبن سعیدبن عاص( در دمشق و در سال  سرکوب رقیب سیاسی عبدالملک
 های هر دو خانواده صورت گرفت. با حضور نیروهای کلبی و شخصیت

رنگ شد و اعضای خانواده ها کمنقش بحدلی ه14بن مالک در سال با وفات حسان
همانند  وترین سطوح نظامی راه یافتند امامه، به عالیبن ابردبن ابیویژه سفیانابوامامه، به

عراق  های این دوره،ها، سیاست تثبیت قدرت عبدالملک را دنبال کردند. کانون بحرانبحدلی
د تا عازم عراق شها و دیگران بن ابرد با چندهزار نیروی شامی اعم از کلبیرو سفیانبود؛ ازاین

در  د،بن ابرتهدیدهای پیش رو حمایت کند. نخستین حضور مؤثر سفیان از حجاج دربرابر
 ه13است. سفیان در سال ( در عراق ثبت شدهه77-13سرکوب قیام شبیب خارجی )

های خوارج را در دستور کار خود قرار داد. همچنین بن فجاءه از دیگر قیامسرکوب قیام قطری
برانداز دوره های بنیان(، که از شورشه85-37) اشعثبن ابرد در سرکوب شورش ابنسفیان

توان ملاحظه کرد که اقدامات خانواده ابوامامه ال داشت. بدین ترتیب میاموی بود، نقشی فع
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های حکومت عبدالملک تا اواخر دوره عبدالملک )د بن ابرد برای تحکیم پایهویژه سفیانو به
 ( ادامه یافت. ه33

 
 ضمیمه

 
 جناب و دو خانواده بحدل و اَبوامامه از قبیله کلبحارثة بننمودار طایفه بنی

 
 کتابشناسى
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